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Abstract 
Each translator chooses on the basis of vocabulary substitution, as well as on the coherence of the 
grammatical structure, taking into account the intentions of the source text and the cultural considerations 
of the target language. Since there is risk of interpolation threats, the author’s intention in the process of 
title’s translation, semantic approach is chosen for its analysis in this study. Taking into consideration the 
semiotic definition of "translation" as an intercultural and intertextual relationship, the purpose of the 
present study with a descriptive analysis method is to show that: In the translation of "The Prophet's" title 
– Gibran Khalil Gibran’s work, translated by Elahi Qomshei- the cultures of the source language and the 
target language play a role under the control of discursive terms, based on two converging and diverging 
semantic systems. Since the function of the converging semantic system is to preserve the cultural morph 
of the source text, and the function of the divergent semantic system is to create intercultural anomalies. 
Furthermore, in this research we speak about positive or negative interaction between the two converging 
and diverging semantic systems about cultural elements, in the translation of "The Prophet's" title within 
the framework of a discursive value system. 

Keywords: Discourse semantics, Title of seasons translation, The Prophet, Convergent, Divergent. 
 

Introduction: 
Translators may face with difficulties in transferring intertextuality. Intertextuality arises from culture, so it 
is considered as a socio-cultural element that requires a suitable degree of proficiency about original 
language culture in order to grasp the meaning implied by the writer in the source text. The problem is that, 
the translator must take into contact with the precise translation of the intertextual elements and background 
information about intertextual items in original text in order to consider the meaning implied behind them. 
Intertextual and cultural items are, where the translation and semiotics have very relative contact with each 
other, and therefore, for the analysis of the process of title's transfer, semiotic approach has been chosen in 
this paper. 
 

Materials and Methods: 
Translation between two languages itself has two aspects; that consist of verbal and textual transferring. In 
this study we just correspond to textual translation or interlingual one. The distinctive point of this research 
with other relevant researches on the translation of "Prophet" is concerned with the attention of the 
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intercultural view on this interlingual translation of Qomshei. Cross-cultural elements or semiotics signs that 
are there in the titles translation of prophet is the base of discussion in this paper. On the one hand, the 
unrelenting interest of researchers in studying the qualitative process of title translation, and on the other 
hand, the need for translators to take into account cultural differences to justify the practicality of their 
translations, completely justify the necessity of this research. 
 
Discussion of Results and Conclusion: 
The implied procedures of semiotics as directed by Paris school members such as Greimas and post 
Gremasian theorists in semiotics, contemplates discourse as a field in which the importance of a text is 
situated on sequence and presupposed correlation of two linguistic steps called units of expression and 
content based attitude to theory of language, while semiology according to its fundamental definitions relies 
on signifier and signified series that regards minimal sections without taking into consideration order 
relationships or signification transformation process of discourse. Taking into consideration the semiotic 
definition of "translation" as an intercultural and inter-textual relationship, another important note to point 
here is to understand the basic distinction which underlies these approaches. Semiotics of discourse takes 
advantage of signs in order for them to be in the process of semiosis, change and expansion. In this paper the 
translation of "The Prophet's" title – Gibran Khalil Gibran’s work, translated by Elahi Qomshei- the cultures 
of the source language and the target language play a role, under the control of discursive terms, based on 
two converging and diverging semantic systems. Diverging mode is numerously used in translation of titles, 
but it has three different categories by itself. They are reduction, omission and addition. 
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)مطالعۀ موردی عناوین  ییند همگرا و واگرای زبانی در ترجمه از دیدگاه نشانه معناشناسی گفتماناتحلیل فر
ای( ترجمۀ حسین الهی قمشه پیامبر فصول کتاب  

ليلا توکلی*   

 حميدرضا شعيری** 
علی ربيع***   

علی کريمی فيروزجايی****   

 چکیده
در فرايند ترجمه همواره تنشی بين گفتمان و ساختار زبان مبدأ با گفتمان و ساختار زبان مقصد وجود دارد و از ديالکتيک  ايکن دو، سکنت ی    

با در نظر گرفتن نيت مکتنِ  نشينیِ ساختار دستوری،  هر مترجم در محور جانشينیِ واژگان و ني  در محور همآيد. موسوم به ترجمه حاصل می
يابِ پيامِ مؤلک  در زبکان مبکدأ و نيک       عنوان گفته بهزند. با التفات به اينکه مترجم،  می گ ينش به مبدأ و ملاحظات فرهنگی زبانِ مقصد دست

معناشناختیِ گفتمکانی بکرای    گيرد، از همين رو رويکرد نشانه تحت نفوذ ي  فضای بيناگفتمانی قرار می پردازِ همان پيام در زبان مقصد، گفته
مثابۀ يک  رابۀکۀ بينکافرهنگی و     ، به«ترجمه»شناختیِ  با درنظر گرفتن تعري  نشانهاست.  اختيار شده تحليل فرايند انتقال معنادر ترجمۀ عناوين

اثکر جبکران خليکل     ،پيکامبر توصيفی نشان دهد: در ترجمۀ عنکاوين فصکول کتکاب     بينامتنی، هدف پژوهش حاضر اين است که با روش تحليلی
اسکاس دو نظکام معکککنايی همگکرا و     مقصد تحت کنترل شرايط گفتمانی برعناصر فرهنگیِ زبان مبدأ و زبان  ،ای برگردان الهی قمشه و جبران

يجاد را احفظ ريختار فرهنگی متن مبدأ است و کارکرد نظام معنايی واگ نجا که کارکرد نظام معنايی همگرا. از آکنند آفرينی می واگرا نقش
یِ دو نظکام معنکايی   چگونه از تعامل مثبکت يکا منفک    پيامبردر ترجمۀ عناوين فصول کتاب که  مسئلۀ پژوهش اين است ناهمريختیِ بينافرهنگی،

نظکر بکه اصکل    بکا  حکال آنککه    کننکد. توانند در چارچوب نظام ارزشی گفتمانی تمهيد انتقال معنا را فراهم  عناصر فرهنگی می ،همگرا و واگرا
بکه انعککاس صکحي      های زبانی و فرازبکانی مکتن   ظرفيت تواند با در نظر گرفتن های برخاسته از آن، مترجم می های زبانی و تکثر دلالت نشانه

 نهايت، هم ارزی ميان متن اصکلی و ترجمکه را رعايکت کنکد     بپردازد و در های شخصی او است، که مرتبط با برداشت مدلول مدنظر نويسنده
های متناظر ديگری  فصل تماي  اين پژوهش با پژوهشاست.   ای صورت گرفته توسط دکتر الهی قمشه پيامبرکتاب  ه در ترجمۀمانند آنچه ک

التفات  ،از ي  سوعناوين فصول است.  ۀدر ترجم معناشناختی به عناصر بينافرهنگی در توجه نشانه صورت پذيرفته پيامبراثر که در خصوص 
بکرای بهبکود عملکیِ     ای فرهنگکی هک  نياز مترجمان به مداقۀ نظر در تفاوت ،و از سويی ديگر لعۀ فرايند کيفی ترجمهران به مۀانابسندۀ پژوهشگ

 کنند.  میهايشان ضرورت اين پژوهش را توجيه  ترجمه
 

 ها کلیدواژه
 ، همگرا، واگراپيامبرعناوين فصول، کتاب  ۀترجم معناشناسی گفتمانی، نشانه 
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 . مقدمه1
 2بکودن ترجمکه يکا مقصکدمحور     1دانند. چالش مۀالعات سنتی ترجمه بر سر مبدأمحور تورات می «سفر پيدايش»از  تاريخ ترجمه را

رفته نکوع چکالش مۀالعکات ترجمکه را      شناسان با طرح تماي  ساخت صوری و ساخت معنايی زبان رفته بودن ترجمه بوده است. زبان

در سۀوح متفکاوت واژگکانی،    اه رم گان زبان مبدأ و زبان مقصدمقايسۀ دستگ تحت تأثير قرار دادند و در همين راستا، با بررسی و

. در فرايند ترجمه همواره تنشی بين گفتمان و سکاختار زبکان   شدگری متماي   شناسی از فن ترجمه علم ترجمه غيره ی، کلامی ونحو

3مبدأ با گفتمان و ساختار زبان مقصد وجود دارد و ازتقابل
فرض پژوهش اين است که  آيد. پيش ه حاصل میترجم 4سنت اين دو،  

ای بکا نظکام ارزشکی     همگکرا منجکر بکه ترجمکه     ی. نظکام معنکاي  6باشکد و يکا واگکرا    5تواند همگکرا  نظام غالب معنايی برای هر متنی می

ترجمکۀ واژه بکه    ريخکت  شود. در نظام ارزشی هم می 8ريخت ای با نظام ارزشی ناهم و نظام معنايی واگرا منجر به ترجمه 7ريخت هم

ترجمکۀ واژه بکه واژه    ريخکت  متن مبدأ را به زبان مقصد انتقال دهد. در نظام ارزشی ناهم 10تواند ريختار و عناصر فرازبانی می 9واژه

و  12،تقليکل  11،کند و مترجم به ناچار بايد بکرای انتقکال معنکا بکه يککی از سکه رويککرد حکذف         ها را مختل می کارکرد ارزشی نشانه

اثکر جبکران خليکل     14پيکامبر  دهد. هدف پژوهش حاضر اين است که نشان دهد: در ترجمۀ عناوين فصول کتاب معنا تن 13یاستعلا

اساس دو نظام معنايی همگکرا و  تحت کنترل شرايط گفتمانی بر گای، انتقال عناصر فرازبانیِ هر فرهن برگردان الهی قمشه و جبران

. در اسکت ريخکت   ريخکت و نکاهم   گفتمکانیِ هکم   ارزشی ترجمۀ مذکور تابع دو نظام نايیو متناظر با اين دو نظام مع واگرا قرار دارد

کنکد.   بازشناسی می پيامبررا در عناوين متن اصلی کتاب  مذکورهای ظهور دو نظام معنايی  همين راستا، پژوهش حاضر ابتدا ب نگاه

واککاوی   منبعث از ايکن دو نظکام معنکايی را    ارزشیِ های گيری وی در چارچوب نظام ای، جهت سپس، با تکيه بر ترجمۀ الهی قمشه

ای نظيکر عرفکان شکرقی و عرفکان غربکی و دليکل        اشراف و تسلط مترجم بکر عوامکل فرازبکانی   ذکرشده دليل انتخاب ترجمۀ  کند. می

أويکل مکتن را   انتخاب اين اثر از جبران خليل جبران، هرمنوتي  عرفانی و تعدد معانی ضمنی مستتر در آن منظومه است که دست ت

اثکر  ايکن  گفتمکان در ترجمکۀ    15وجکه تنشکی   ،بندد. بکه عبکارت ديگکر    گذارد و هم می های معنايیِ ترجمه هم باز می برای انواع نظام

در توجککه  صککورت پذيرفتککه پيککامبرهککای متنککاظر ديگککری کککه درخصککوص  پررنکگ اسککت. فصککل تمککاي  ايککن پککژوهش بککا پککژوهش 

التفکات نابسکندۀ پژوهشکگران بکه مۀالعکۀ فراينکد        ،از ي  سودر ترجمه عناوين فصول است.  معناشناختی به عناصر بينافرهنگی نشانه

هايشان ضکرورت ايکن    برای بهبود عملیِ ترجمه های فرهنگی نياز مترجمان به مداقۀ نظر در تفاوت ،کيفی ترجمه، و از سويی ديگر

                                                 
1
. source based 

2
. target based 

3
. dialectic 

4
. synthesis 

5
. convergent 

6
. divergent 

7
. homomorphic value system 

8
. non homomorphic value system 

9
. word by word translation 

10
. meta language 

11
. elimination 

12
. reduction 

13
. transcendence 

14
. The Prophet 

15
. tensional aspect 
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: اول، بکر مبنکای مکتکب    اسکت اثکر  ايکن   بکارۀ دردر پکی پاسکخگويی بکه چهکار پرسکش       حاضکر پکژوهش   .کنند پژوهش را توجيه می

 ای دارد؟ دوم، روابکط  جايی مرزهکای معنکايی نقکش برجسکته     ي  از عناصر فرازبانی در جابه گرايی در فرايند ترجمه، کدام ساخت

کارکردهکای دلالتکی   شوند؟ سوم، بکا توجکه بکه     بندی می هايی طبقه ي  از دوزبان، به چه نظامها در هر ها و مدلول ود ميان دالموج

ارزی ميکان   تواند ضمن انعکاس اين کارکردهکا در ترجمکۀ خکود بکه هکم      ها در فرايند انتقال معنا، مترجم چگونه می موجود در نظام

توان به کارکرد ارزشکی   عناوين در متن اصلی و متن ترجمه دست يابد؟ چهارم، چگونه با توسل به دو رويکرد همگرا و واگرا، می

 د؟ترجمه پی بر

 

 . پیشینه پژوهش2
 کتاب پیامبر. 2-1

ادبکى تأثيرگکذاری    ای لبنانی است که پس از جنگ جهانى به آمريکا مهاجرت کرد و جريان فرهنگکى  نويسنده جبران خليل جبران

 فصکل دارد و بکه انگليسکی نوشکته شکده      20است. ايکن کتکاب    وانام مشهورترين کتاب منظوم  پیامبر را در جهان عرب پديدآورد.

 .  ه استدنيا ترجمه شد صد زبانِ از ي  شر شد و به بيشمنت 9129برای نخستين بار در سال  پیامبر است. کتاب 

اسکت ککه دوازده    2صۀفیو با خوانش معانی صري  و مسلط متن، اين منظومه سرگذشت پيامبری به نام م 1در سۀ  روساخت

ای اسکت ککه او    کند؛ او منتظر بازگشت کشتی زندگی می 3برابر با ي  دورۀ کامل معنوی( در شهر اورفاليس لحاظ زمانی سال )به

هکای   به مکان اوليۀ خود بازگردد. او در مسيرش بکا آدم  که است  وقتش رسيده اکنوناست و طبق قرار قبلی   را به آن ج يره آورده

را با مفکاهيم خکاص و   خليل جبران رمان  زند. شود و دربارۀ موضوعات مختلفی مانند زندگی و انسانيت حرف می می مختلفی آشنا

عشق، ازدواج، بخشش، لذت، خريد، فروش، جنايت، قانون، آزادی، دوستی، آموزش، دين، نمازگ ار، نيک  و شکر،    والايی مانند

 .گذاری کرده است زمان و غم نام

الگوی ناخودآگاه انسان ست؛ پيامبر در انک وا   سرگذشت کهن پيامبرضمنی،  های معنايیِ با خوانش لايه و 4در سۀ  زيرساخت

جبران خليکل جبکران بيشکتر بکه رمانتيسکم      . کشد خودآگاهش را می« من»عنوان پيری فرزانه و مهربان پيوسته انتظار  به است و  نشسته

گاه اين مدينۀ فاضله را در زادگاه خودش در نظکر گرفتکه اسکت. سکفر      جلوهثاراش در اغلب آ ،است و از طرفی بند بودهپاييی اتوپيا

ی حاکم بر ايکدوولوژی مکتکب رمانتيسکم    مبانی کل است.  جغرافيايی و تاريخی و ني  علاقه مندی به زادگاه در آثار شاعر نمود يافته

يايی و تاريخی و کشک  و شکهود بکه فراوانکی در     شهری يعنی: آزادی فرديت، هيجان و احساسات سير و سياحت سفر جغراف آرمان

نظکر   پيامبر اسکلام به  در اثر مذکور در قالب معنايی ضمنیدر طراحی شخصيت پيامبر  خليل جبران .شود آثار اين شاعر مشاهده می

   .کند تقويت میآن اشارت را برای اين شخصيت « مصۀفى»قراونی نظير انتخاب نام  اداشته است و ب

ايکن   .کنکد  اما صميمی است. او در شعرهايش از کلمات معنوی و عرفانی استفاده مکی  ،های خليل جبران رسمی لحن بيشتر شعر

اسکت و بکه نثکر فخکيم و       هم شکسته شکده ای در ويژه در ترجمۀ الهی قمشه های فارسی اين کتاب، به لحن صميمانه در برخی ترجمه

                                                 
1
. surface structure 

2
. Almustafa 

3
. Orphalese 

4
. deep structure  
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چراککه افکق انتظکارات     ی و عوامل فرازبکانی مکا مسکتتر اسکت،    است. دليل اين چرخشِ لحن در نظام فرهنگ  فاخر گرايش پيدا کرده

جبران پنج سکال تمکام   شود.  خواننده برای مقدس و ماورايی دانستن پيامبری مانند مصۀفی با لحن فاخر و ديگرگونه بودن اقناع می

مصکۀفی در هنگکام وداع   گفتگوهکای پايکانی    ،، در واقکع پيامبردست به گريبان بود. کل اثر  پيامبرهای پياپی  رايش و بازنويسیبا سُ

انکد. مصکۀفی در اثکر     ککرده  وداع با او در ميدان اصلی شهر، در جنب معبد تجمکع  آلود، برای است با مردمی که کنجکاوانه و ح ن

ماننکد خکالقش،    پيکامبر کند. اثکر   پيامبر ايجاد بينامتنيت مینام  اما عنوان کتاب با ؛است« برگ يده»جبران خليل جبران، به معنای عام 

گسسکت   اثکری اسکت دربکارۀ لحظکۀ نکه      پيکامبر  يعنی مانند خليل جبران، محل التقای دو فرهنگ مسيحی و فرهنکگ اسکلامی اسکت.   

ه گفتمکانش در  شود که او را به ملت و فرهنگی خاص منتسب کنکد. پيکامبری کک    هايش چي ی يافت نمی و در حرفاست  مصۀفی

   . است قرار گرفته 1ای اشتراک تمام سپهرهای نشانه

 

 گفتمانی معناشناسی نشانه. 2-2

سه سۀ  متفاوت را در سه دورۀ متفکاوت مۀکرح ککرد. سکۀ  اول را     ( 1972) 3گريماسگفتمانی،  2معناشناسی خصوص نشانهرد

شد. سۀ  دوم را در دهۀ هفتکاد بکر    4«مربع معناشناختی»بنيان نهاد که منجر به نظريۀ « گفتمانیساخت  ژرف»در دهۀ شصت بر پايۀ 

 ،شد. سکرانجام  غيره يی وتقابلی، القا 5،بنا نهاد که منجر به معرفی دستورزبان روايی با کارکردهای کنشی« روساخت گفتمانی»پايۀ 

بنکا نهکاد ککه منجکر بکه       پرداز در سياليت معنکا   ادراکیِ گفته-و نقش حسی گرايی با تمرک  به پساساخت سۀ  سوم را در دهۀ هشتاد

 شد.« معناشناسی گفتمانی نوين نشانه»ظهور 

تج يکه و تحليکل   آن جمله می توان بکه کتکاب    ؛ که ازمعناشناسی گفتمانی آثار فراوانی در دسترس است زمينۀ نشانه در ايران در

تابع چه شرايۀی است و چکه   شود عمليات گفتمانی نشان داده می اشاره کرد که در آن (9901شعيری، ) معناشناختی گفتمان-نشانه

به بحث و بررسی پيرامون چگونگی تبديل گفتمان هوشمند به ميدان عمليّکاتی   ،ند. همچنينهست گيری آن دخيل عناصری در شکل

سکوی    منکدی گفتمکان بکه    زنند ککه جهکت   و حضوری را رقم می شوند آشنا تکثير میت، نو و ناهای متفاو در آن گونه پردازد که می

 معناشناسی گفتمانی  گرا تا نشانه شناسی ساخت نشانه ازکتاب در (9900) شعيری ،دنبال دارد. همچنين توليد معناهای غيرمنتظره را به

شکده در آن   تعيکين  پيشگرا، که معناهای از ساخت معناشناسی را بررسی کند که ما را از نشانه يۀیرود که شرا پيش می با اين هدف

شکمکش و تنکن ش بکين سکۀوح زبکانی      تکابع مکذاکره و ک   معناشناسی گفتمانی، که در آن معنکا  ت زيادی برخوردارند، به نشانهاز اهمي

رابۀکۀ   کوشد تا بيابد چه عواملی هستند که سبب عبور از نظکام سکاختاری مبتنکی بکر     در اين کتاب می دهند. شعيری است، سوق می

ه اين است که در ديدگاه گفتمانی، ديگر، زبان، بکر  و درخور توجشوند؟ نکتۀ مهم  سوی نظام فرايندی می ها به دال و مدلولی نشانه

يکرد ککه براسکاس آن، مرزهکای     گ ين دو سۀ  بيان و محتوا در زبان شککل مکی  ای ب بلکه رابۀه ابۀۀ بين دال و مدلول مبتنی نيست،ر

تحليکل  »مقالکۀ  جکايی اسکت. در    ت جابکه گيرد و همواره دارای قابلي د بازنگری قرار میمور معنايی پيوسته از طريق کنُ شگر گفتمانی

ويکژه در   هکای ادبکی، بکه    ی مهکم گفتمکان  ها يکی از ويژگیشود  گفته می( 1999شعيری، ) «معناشناختی خلسه در گفتمان ادبی نشانه

                                                 
1
. semiosphere 

2
. semiotics 

3
. A. J. Greimas 

4
. semantic square 

5
. mode of actionality 
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هکا در   گيکرد ککه کُکن ش    شککل مکی  در گفتمکان ادبکی خلسکۀ زمکانی      معناشکناختی  ای آن است. از ديدگاه نشانه خلسهشرق، کارکرد 

از تی انفعکالی  آن شنوشِکگر در وضکعي  ی دهند ککه در  عاطف-گيرند و جای خود را به شنوِش، يعنی فرايندی تنن شی تی فرعی قراروضعي

بررسی نظام عکاطفی گفتمکان در   «  مقالۀآنی را تجربه کند.  «شدنی»ای،  فراسوژه« ديگر»شود و تحت عظمت و ارادۀ ي  رها  خود

نشکان   (9919يلی و کنعکانی،  اسکماع ) «معناشکناختی  براسکاس رويککرد نشکانه    ککدکنی  شعر غ ل برای گل آفتابگردان سرودۀ شفيعی

کننکد. هکدف ايکن     کدامند و چه معنايی توليکد مکی   کند و اين شرايط جديد فتمانی جديد ايجاد میگ دهد چگونه فرايند عاطفی می

از طريکق رابۀکۀ عکاطفی، احساسکی، تنن شکی و       «مکنِ خ رندگکرا  »ککه نشکان دهکد چگونکه گکل آفتکابگردان بکه من لکۀ         مقاله، اين اسکت  

رود و در پيوند با منِ استعلايی به  فراتر می «منِ خ ردگرا» از طريق مرزهای ،سپس گيرد؛ ی در گُسست با خود قرار میتپديدارشناخ

بررسی کارکرد گفتمان عاطفی در استعلای معنا و تغييکر آن بکه فراينکدی     شود. هدف مهم ديگر اين مقاله می شنوشِگر ممتاز تبديل

فراينکد   ضمن مۀالعۀ (9912آيتی، ) «يوشيج معناشناسی گفتمان در شعر پی دارو چوپان از نيما انهبررسی نش«  مقالۀنو و ممتاز است. 

  ال معنا و عناصکر اصکلی و دخيکل در آن   شناختی، چگونگی توليد جريان سي یادراکی، عاطفی و زيباي-یگفتمانی شعر در ابعاد حس

ايجاد فضکای تنن شکی و    ر ارزشی در شعر نيما چگونه باعثدهد که تکثر روايی و تکث مقاله نشان میچنين، اين کند. هم را بررسی می

 ريمکاس گشناسکی   در چکارچوب نشکانه   (9912معين، باب ، )«های سب  پردازی در عشق سال فتمانگ» مقالۀشود.  ت گفتمان میسيالي

شده از سکوی لاندوفسککی ککه در ادامکۀ      ستفاده از چهار نظام معنايی مۀرحبا ا معين است. باب  (1997) 1لاندوفسکی و( 1972)

رسکد ککه نظکام     کند. سرانجام، به اين نتيجکه مکی   را بررسی می الگوهای کنُ شی گريماس قرار دارد، چرخۀ کنُ ش روايی اين داستان 

ککه   «لحظکۀ بارقکه  »ای بکه نکام    با رسيدن به لحظه شود، معنايی منجر می ها به بی دليل عادت شدن کنُ ش دار در اين داستان که به برنامه

با عنوان بازسازی معناهکای عکاطفی در   »  مقالۀکند.  را با معنايی پديداری مواجه می  همان لحظۀ خواست متقابل وصال است، داستان

تکا بکا    کنکد  تکلاش مکی   (9919برامکی و فلاح، ) «معناشناختی رد رستم و سهراب با رويکرد نشانهداستان نب فرايند ارزشی گفتمان در

هککای ارزشککی گفتمکان در داسککتان نبککرد رسکتم و سککهراب، فراينککد    تعامککل و تقابککل نظکام  معناشناسکی  روش تحليکل و رويکککرد نشککانه 

تج يکه و  گيری ايکن فراينکد را    و نقش شرايط احساسی و عاطفی در ايجاد گُسست در شکلگيری فراارزش قدرت و شهرت  شکل

تمکان براسکاس آن اسکتوار    هکای نظکام ارزشکی گف    فراارزشی است که بنيان ت و شهرت در گفتمان رستم و سهراب. قدرتحليل کند

 کند. مواجه می و گُسستگيری اين فراارزش را با تنن ش  کلروند ش است؛ اما حضور نيرومند عاطفه

 

 . مبانی نظری3
 2. گفتمان تنشی3-1

« نکوين  معناشناسکی  نشکانه » مبتنی بکر رابۀکۀ مککانيکی دال و مکدلول اسکت،      گرا که صرفاً شناسی ساخت نشانه 3برخلاف نظام ايستای

گفتمان، »داند.  کنشگر می دار، و فرهنگیِ نظامی پويا و سيال است که رابۀۀ بيان )دال( و محتوا )مدلول( را در حضورِ زنده، موضع

منکد، و هدفکدار هسکتند و بکه      شود که پويا، جهت ای گفته می های مدلولیِ فرايند توليدات زبانی عنوان نتيجۀ کنش زبانی، به گونه به

 (. 9901 شعيری،« )شوند توليد متن منجر می
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 . E. Landowski 

2
. tensif discourse 

3
. statics 
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 ( معتقدند:1998:14) 1لبربرگفونتی و زي

آيد. اگر اين تبانی روی دسکتگاه دککارتی بکه نمکايش      پديد می 3و فشاره 2گفتمانِ تنشی از تبانیِ دو قۀب گستره» 

دهد و قۀب فشاره،  کمّی است، شاخصۀ محور افقی دستگاه را تشکيل می گذاشته شود، قۀب گستره، که معمولاً

تنی بر تککضاربِ اين دو محور مبين فرايند سيال تکنش  کيفی است، شاخصۀ محور عمودی را. نمودارِ مب که معمولاً

   «.است

 ی )گستره( و کيفی )فشاره( است.کمّبرآيند تبانیِ دو محورِ « تنش»يعنی 

 دارد: ( دربارۀ فضای تنشی اذعان می12:9911) شعيری 

ای  ای منۀقکه  اسکت. منۀقکۀ فشکاره    ای تشککيل شکده   ای و گسکتره  يی است که از دو منۀقۀ فشارهفضای تنشی فضا» 

ای  ککه منۀقکۀ گسکتره    های عاطفی حضورِ سوژه متمرکک  اسکت؛ درحکالی    است که سوگيری آن بر درونه 4شوشِی

 .«شناختی متمرک  است و سوگيری آن بر دنيای بيرونی، کمّیای است که  منۀقه

 

 انتقال معنایی و ارزش معنایی های . نظام3-2

 در هر متن، نظام معنايیِ غالب بر دو گونه است: نظام معنايی همگرا، نظام معنايی واگرا.

 

 . نظام همگرا1-3-2

کند.  تصري  می يعنی صورت بيان، صورت محتوا را مستقيماً ؛ي  با هم قرار دارند به در اين نظام دال و مدلول در ي  تناظر ي  

ککار متکرجم بسکيار آسکان      نظکام همگکرا   ۀبه ذکر است در ترجم شايان هايی برای اين نوع نظام معنايی هستند. نمونه علمیهای  متن

همگرای محدود  ۀر زبان مقصد بيابد که به آن ترجمد ای عنوان مدنظر نويسنده متن اصلیمتناظری بر تواند معادل دقيقاً و می است

ککارگيری   هاز بک  های غيرضکمنی  مترجم در ترجمهاگر کند. درصورتی که  گاهی ني  مترجم به اين بسنده نمی ؛ اماگويند يا بسته می

واژه به واژه خودداری کند و چي ی بر آن بياف ايد ني ، از ترجمه همگرای نامحدود يا باز بهکره جسکته اسکت. نظکام ارزشکی       ۀترجم

چراکه هکر تغييکری در صکورت    ، بود ترجم با چالش چندانی مواجه نخواهدريخت است. در اين حالت، م حاکم بر نظام همگرا، هم

شناسکی   بود. نمودار متناظر بکا ايکن نظکام، از منظکر سکب       بيان )دال(، به همان نسبت موجد تغيير در صورت محتوا )مدلول( خواهد

محور و همراه با رشد يکنواخکت و تکدريجی اسکت. مترجمکان      رنامهدارای سب  کنشی است. يعنی فرايندی ب (1999) زيلبربرگ

ال اوليکه  د دقيقکاً  خکود  ۀدانند. حال اگر در ترجم میريخت  همخود را مکل  به استفاده از اين نوع نظام ارزشی  متون دينی معمولاً

 ۀنکوايی بکر آن بياف اينکد از ترجمک     آوايکی و هکم   تفسير يا خکوش  راستایريخت بسته و اگر چي ی در  هم ۀرا منعکس کنند، از ترجم

ميکان دال و مکدلول در نظکام ارزشکی      رابۀۀ معناشناختی گفتمان تج يه و تحليل نشانهيری در کتاب شع اند. ريخت باز بهره جسته هم

 .(9901شعيری، کند ) نمودار بيان میاين صورت  ريخت را به هم
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 نظام معنایی همگرا -1نمودار 

Diagram 1- Convergent meaning system 

 
 . نظام واگرا2-3-2

با صکورت محتکوای نيکت مؤلک  در      يعنی صورت بيان ؛کنند در اين نظام دال و مدلول به نسبت يکسانی همديگر را پشتيبانی نمی 

. عناصر واگرا نشکان  دارد سۀ  معنايی چندلايه و ضمنی است و« متن نويسا»از نوع  1نسبتی متقارن قرار ندارد. به تعبير رولان بارت

ترجمکه تفسکير مختصکر اسکت و تفسکير      » ير است. به تعبيکر عبکدالکريم سکروش   معنا در فرايند ترجمه امری سيال و تغييرپذدهند  می

عنکوان فکردی ککه     متکرجم، بکه  هايی از اين نوع نظام معنايی هستند.  ( متون شعری نمونه0 :0991 جو، صل )به نقل از « ترجمۀ مفصل

تواند دو نوع نظام ارزشکی را در   می ذکرشدهکند، متناظر با دو نوع نظام معنايی  جا می مرزهای بين سۀ  بيان و سۀ  محتوا را جابه

در صورت بيکان )دال( در  ، کمينۀ تغييرات ريخت. در اين حالت ريخت، نظام ارزشی ناهم فرايند ترجمه اتخاذ کند: نظام ارزشی هم

در کمينکۀ گسکترۀ    ،منجر به بيشينۀ فاصله گرفتن از صورت محتوا )مدلول( در زبان مبدأ خواهد شد. بکه عبکارتی ديگکر    زبان مقصد

عنکايی  با رشکد عکاطفیِ ناگهکانی و شکوک م     ،شود و از همين رو ناگهان صورت محتوا دچار بيشينۀ فشارۀ تغييرات می ،صورت بيان

خاطر عدم تقارن بين دامنۀ معانی متن مبدأ بکا مقصکد، در چکالش يک  فضکای گفتمکان        واهد بود. در اين حالت مترجم، بههمراه خ

متون های  دارای سب  شوشی است. در ترجمه (1999) زيلبربرگشناسی  گيرد. نمودار متناظر با آن از منظر سب  تنشی قرار می

 هکای اسکتعاری زبکان مقصکد معمکولاً      آن با قۀبنداشتن انۀباق ازی و استعاری در متن مبدأ و های مج خاطر چيرگی قۀب شعری به

ميکان دال و مکدلول در نظکام ارزشکی      ( رابۀکۀ 9901) شکعيری  .هسکتند ريخکت   نظام ارزشیِ غالب از نکوع نظکام ارزشکی نکاهم    دارای 

 .کند بيان می( 2)صورت نمودار  ريخت را به ناهم
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 نظام معنایی واگرا -2نمودار 

Diagram 2- Divergent meaning system 

 

هکای   رابۀکۀ دال و مکدلولی را از زبکان مبکدأ بکا شکيوه       که متناظر با نظام معنايی واگرا استريخت  اين نمودار مبين نظام ارزشی ناهم

 کند. و استعلا ضمن دگرگونی به زبان مقصد منتقل می حذف، تقليل

مترجم در چالش ترجمۀ متون واگرا برای کاستن فاصلۀ صورت )دال( در دستگاه رم گان مقصد و محتکوای مکتن در دسکتگاه    

مبکدأ معکادلی    (دال)استعلای معنايی. اگر صورت . 9و تقليل معنايی  .2 ،يیحذف معنا .9شود:  رم گان مبدأ به سه شيوه متوسل می

ريختکی   های اين دو صورت با هم در تناظر کامکل قکرار نگيرنکد، نکاهم     اما مدلول ؛در زبان مقصد داشته باشد (دال)لحاظ صورت  به

سکازی متوسکل شکود،     لحاظ صورت ني  معادلی در زبان مقصد وجود نداشته باشکد و متکرجم بکه معکادل     اما اگر به .نسبی خواهد بود

 روی خواهد داد.ريختی مۀلق  ناهم

 

 . روش پژوهش4

کننکده در تکداعی معکانی در ذهکن      معناشناسکیِ سکاختار روايکت، نقشکی تعيکين      لحکاظ نشکانه   بکه  ،عنوان مرز فصول به ،عنوان هر فصل

ای اسکت ککه هنکوز     به هر حکال نشکانه   ،اثر است اگرچه اسير بافت کلی« عنوان»که  چرا ،ها دارد فرض گيری پيش ياب و شکل گفته

سکياليت و تکداعی آزاد  بيشکتری را در فراينکد معناسکازی ايجکاد       بنابراين، گراف محدود و مهار نشده است. قيود جمله و پارا توسط

لنگری بر تمام فصکل اسکت. از ايکن رو، ترجمکۀ      خود« عنوان ي  فصل»است. درواقع،   ای که اسير بافت  جمله شده کند تا نشانه می

های فصول ديگر و نيک  در محکور جانشکينی بکا      نشينی با ساير عنوان در محور هم ،اشناختی گفتمانیمعن لحاظ نشانه به ،ن فصولعناوي

گيکری و تغييکرات معنکايی     نقکش آن در شککل  صورت ويژه بررسکی و   توانستند انتخاب شوند، به ای که می های بالقوه مقايسۀ عنوان

ای ترجمکۀ   ريخکت  معنکايی در سکپهر نشکانه     ريخکت و نکاهم   هم های ارزشی در همين راستا، با مشخص کردن نظامشود.  واکاوی می

 دهکيم.  مذکور، چگونگی ايجاد شرايط انفصال و اتصال گفتمان را از طريق دو محور فشاره و گستره مورد تفحص و تبيين قرار می

در اين رهگذر به بررسکی عنکاوين چنکد فصکل از      ،است تحرير درآمده ۀرشتهشت فصل به و در بيست پيامبراگرچه منظومۀ عرفانی 

 بلکه با توجه به دلايل زير است: ،صورت تصادفی هنه بمدنظر فصول گ ينش عناوين  ۀپردازيم. شيو آنها می
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گکذاری عنکاوين    گذاری عنوان اين دو فصل به شکلی ايجابی و سلبی بکا نکام   ونه از آن رو که نام بخش اول و بخش بيست .ال 

 ؛و چينش دستوری کلمات، متفاوت استلحاظ نحوی  به ساير فصول،

مختل  و کلی نامگکذاری فصکول در    1عناوين فصول دوم و هشتم از آن روی که عناوين آنها چونان چتری، دو الگوريتم .ب

 است؛ خودداری شده ساير فصولها از بررسی مکرر و يکسان آن ۀو با بررسی ترجمکنند  را منعکس می امبريپمنظومه 

ايکن پکژوهش قاوکل بکه وجکه      اما  دارد؛الی و انفصالی با خود  آن فصل دو رابۀۀ اتص زمان عنوان هر فصل همبه ذکر است شايان 

مثابۀ مکتن، از   نشانه در نظر بگيريد کل اثر، به را ي  کلان  که اگر هر فصل های هر فصل، در قبال کل متن، نيست. چرا انفصالیِ نام

مدلول آن نشکانه، بکه    همثاب دال، و خود  هر فصل، به همثاب است و نام هر فصل، به  ها( پديد آمده ها )اين فصل نشانه نشينی اين کلان هم

داریِ وجکه   معنا، مکل م به امانت نشانه عنوان ي  کلان معناشناختی برای انتقال معنای هر فصل، به آيد. مترجم به لحاظ نشانه شمار می

مثابکۀ دال )صکورت بيکان(، و     حفظ ارتباط نام هر فصل، بکه  ای متن داریِ وجه نشانه از ملک ومات  امانتایِ متن مبدأ است. يکی  نشانه

 .  استمثابۀ مدلول )محتوای بيان(،  خود  فصل، به

 

 ها . بحث و تحلیل داده5
 اول  . تحلیل برگردان عنوان فصل5-1

گکذاری   ا بکرای نکام  امک اسکت؛  « آمدن کشکتی »اللفظی آن  است که ترجمۀ تحت The Coming of the Shipعنوان فصل اول 

 The Coming of theعنکوان برابرنهکادی بکرای    بکه جانشينی  را در محور« بازگشت کشتی»ای ترکيب  الهی قمشه فصل نخست

Ship  يکده  ريخکت را برگ  ريخت، نظام واگکرا و ارزش نکاهم   جای استفاده از نظام همگرا وارزش هم يعنی به؛ است  انتخاب کرده 

 ۀواژ ۀدود بکرای ترجمک  عبارت ديگر، آمدن دالی محه بياف ايد. ب آن ۀخام و واژه به واژ ۀبا استعلای معنايی چي ی بر ترجم تااست 

Coming مدار و با تصميم قبلی برای سفری  ای کنش که بازگشت نامحدود است. مصۀفی طی برنامه درحالی ،شود محسوب می

ای  مثابکۀ سکپهر نشکانه    خود، خارج و بکه شکهر اورفکاليس، بکه    ای  مثابۀ سپهر نشانه از ج يرۀ زادگاهش، بهموقت )نه برای اقامتی داوم( 

ي  وضعيت  پيوست و اتصالی نسبت به زادگاه را برای مصکۀفی  « بازگشت»مصدر مرخم  ،است. بر اين اساس  ديگری، وارد شده

« بازگشکت کشکتی  »سکازی   معناشناختیِ مکان، استفادۀ مترجم از معکادل  انهند. به بيان ديگر، به لحاظ نشک ياب متبادر می به ذهن گفته

دالکی  « بازگشکت »که مصدر مرخم  دهد. چرا قرار می« غياب در مکان»سوژه را در وضعيت  The Coming of the Shipبرای

دلالکت دارد.   ،«ديگری»ایِ  ر نشانهمثابۀ سپه به ،به سکونتی داوم در شهر اورفاليسنداشتن تمايل  و« نخواستن»که بر فعل موثرِ  است

بکه اقامکت    تمايکل نداشکتن  و « نخواسکتن »معناشناختیِ مکان، محَملی برای فعل مکؤثر   لحاظ نشانه ، بهComing« آمدن»که   حالی در

 دهد. قرار می« حضور در مکان»سوژه را در وضعيت « آمدن». مصدر يستداوم ن

شمار آورد که مکان و زمکانی ککه خکود را در آن     توان رهگذری به می»سوژۀ غايب در مکان را ( 1997) لاندوفسکیبه تعبير 

زمکان خکود(   -اسکت )مککان   شده، توسط مکان و زمانی که از آن آمکده  تعيين به شکل کامل و ازپيش زمانِ ديگری(-يابد )مکان می

اسکت    طراحی ککرده  های خود را از پيش در ج يرۀ زادگاه خود نقشۀ کنش «غايب در مکان». درواقع سوژۀ «مدار شده است برنامه

ن هسکتی او در اينجکا و ا   »ير دهکد و  و بعد از سفر به شهر اورفاليس تصميم دارد افراد شهر و نظام شهر را مۀابق با رسالت خود تغي

                                                 
1
. algorithm 
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  شکده  تعيکين  ای ازپيش نقشه «حاضر در مکان»اما سوژۀ ؛ (9912معين، باب « )شود تعري  می ،به نسبت آنجايی که از آن آمده است

شکود و بکا دنيکای مي بکان وارد      مکی « گفتمکان شوشکی  »با هر اتفاقی در شهرِ مي بان دچار « حاضر در مکان»سوژۀ  ،ندارد. از همين رو

دو مفهوم معنکايی متفکاوت را بکه ککارکرد     « کشتیآمدن »و « بازگشت کشتی»سازیِ  تفاوت دو معادل ،شود. بنابراين کنش می برهم

سکازی متفکاوت    کنکد و ايکن دو معکادل    زمانیِ شهر اورفاليس و ني  به نوع شوشی يا کنشی بکودن گفتمکان مصکۀفی وارد مکی    -مکان

مصکدر  ای ککه بکا    از آنجا که سکوژه . شود شوند و از وجه تماي ی آنها کاسته می اگرچه بعد از خوانش متن فصل مذکور همسو می

اورفکاليس   و داردرسکالتی بکرای آمکدن بکه اورفکاليس       ،مدار اسکت، بنکابراين   شود دارای کارکرد کنشی و برنامه بيان می« بازگشت»

 .بلکه برای کنش و رسالتی است که بر دوش او قرار داده شده است ،مکانی برای ماندن مصۀفی نيست

 .دهد از هم تميي  می (9)گريماس در قالب شکل  جايی و سفر را مبتنی بر مربع معناشناسی ر گونه جابهچها( 1997) لاندوفسکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مربع معنایی گریماس برای سوژه در سفر -1شکل 

Fig 1- Meaning square of Greimas 
 

ا اّ ؛کنکد  و غايکب در مککان معرفکی مکی    مکدار   سکوژه را رهگکذری برنامکه   « بازگشکت »گفته شد، مصدر مرخمِ تر  پيشبنابر آنچه 

« بازگشت»نايیِ مصدر مرخمِ کند. از سويی ديگر، دامنۀ مع سوژه را مسافری آزاد و حاضر در مکان معرفی میComing « آمدن»

ظ تلميحکات عرفکانی و   لحکا  ۀ مدلولی )تکثير محتوای بيان( بهحاوی گسترش دامن« آمدن»بر در بر داشتن دامنۀ معنايیِ مصدر  علاوه

را بکه مجموعکۀ   « لله و انا عليکه راجعکون   انا»و « ايم بازگشت به جايی که از آنجا آمده» ، چرا که در فرهنگ اسلامیاستنمادين ني  

بکرای ترجمکه   « اسکتعلای معنکايی  »از شکگرد  « نظام معنايی واگکرا »ای در چارچوب  قمشهاز همين رو،  اف ايد. مدلولات آن نشانه می

ای نظير به نظيکر و   کرد، ترجمه استفاده می« بکازگشت»به جای مصدر مرخمِ « آمدن»است. در حالی که اگر از مصدر  اده کردهاستف

 ايجاد کرده بود. « ريخت نظام ارزشی هم»و با « نظام معنايی همگرا»در چارچوب 

نظام معنکايی  »ني  در چارچوب « رسيدن»مصدر از  «بازگشت»جای  توانست به ای می قمشه های بالقوه در محور جانشينی انتخاب

« دوبکاره آمکدن  »و « تکرار»، مفهوم «بازگشت»خلاف مصدر مرخم استفاده کند. در آن صورت، بر Comingبرای ترجمۀ « واگرا

ز بکه طکر  « رسکيدن »هکای مصکدرِ    از دامنکۀ مکدلول  « انتظکار »اما در عوض، مفهکوم   ؛قرار نداشت« رسيدن»مصدر های  در دامنۀ مدلول

رود که مخاطبی در انتظار آمکدنش بکه سکر     با فاعلی به کار می« رسيدن»که  چرا ،شد برجسته و محسوسی به متن مذکور اف وده می
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بکرد.   که سوژه در انتظار آن به سکر مکی    2ای در رابۀه است، خواستن يا نخواستنِ ابژه« خواستن» 1با فعل مؤثرِ« انتظار»برد. مفهوم  می

وان محَملکی  عن به ،«رسيدن»فعل  «رسيدن کشتی»ر عبارت  ترکيبیِ کليدواژگان فرهنگ اسلامی و عرفان اسلامی است. داز « انتظار»

شکود.   ، تقويکت مکی  «النجات ۀسفين»بۀ مفهوم عرفانی و اسلامیِ مثا ، به«کشتی» نشينی با دال در راستای محور هم ،«انتظار»برای مفهوم 

را در چکارچوب  « اسکتعلای معنکايی  »توانست  می« انتظار»با گنجاندن مدلول پنهان  ای ديگر گونه هني  ب« رسيدن کشتی»و، از همين ر

 رقم ب ند.« نظام معنايی واگرا»

 
 ""Comingریخت ترجمۀ عنوان  نظام ارزشی ناهم -3نمودار 

Diagram 3- On-Homomorphic value system of "Coming" translation 

 

را بکا  2و مکدلول  «آمکدن »يعنکی   9است که متناظر بکا نظکام معنکايی واگکرا، رابۀکۀ دال      ريخت  ارزشی ناهماين نمودار مبين نظام 

 است. در زبان مقصد استعلا داده9، به مدلول «بازگشت»يعنی  2سازی دال معادل

 

 هفتم و تا بیست دوم  . تحلیل برگردان عناوین فصل2-5

پردازد و بکرخلاف   است. فصلِ ابتدايی و انتهايی به معرفی و توديع پيامبر و آمدن و رفتن کشتی می «عشق»عنوان فصل دوم  ۀترجم

پاسکخ بکه موضکوع خکاص مۀروحکۀ       بکارۀ بودنکد، د  غيکره  مانند خکوراک، عشکق، دادوسکتد، و    موضوعاتی بارۀها که در ديگر فصل

هکای   بکا سکاير فصکل    نظکاير آن روايی و حجم و توصيفات و ار لحاظ ساخت دو فصل ابتدايی و انتهايی به ،پرسشگران نيست. بنابراين

شکده  گذاری عناوين فصکول نيک  برجسکته     نشينی فهرست کتاب، با استفاده از نوع نام ديگر متفاوت است. اين تفاوت، در محور هم

نکاوين  ع اسکت،  Farewellو عنوان فصل آخکر ککه    The coming of the shipخلاف عنوان فصل اول که چراکه بر ،است

                                                 
1
. impressive verb 

2
. objectual  
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در تمکام ايکن فصکول باعکث ايجکاد همگنکه و        onککارگيری حکرف اضکافۀ     هبد. شون آغاز می onتمام فصول ديگر با حرف اضافۀ 

 سازی تمام فصول و برجسته کردن تماي شان با دو فصل آغازين و پايانی کتاب است.   همسان

، از معکادل  «دربارۀ عشق»جای استفاده از معادل  يعنی بهواژه،  به صورت واژه جای ترجمه به به On Loveای برای ترجمۀ  قمشه

 ،ای نه تنها در ترجمۀ عنوان اين فصکل از شکگرد حکذف اسکتفاده ککرده      است. قمشه گذاری اين فصل استفاده کرده برای نام« عشق»

 اثکر  فی که در زبان اصکلی ای اختلا قمشه ،بلکه در ساير عناوين فصول بعد ني  ترجي  بر حذف اين حرف اضافه داده است. بنابراين

ايکن  « تقليکل معنکايی  »اسکتفاده از شکگرد   يعنی متکرجم بکا    ؛کند برجسته شده بود را اسقاط می onاز طريق به کاربردن حرف اضافۀ 

را « از»حکرف اضکافۀ    (،9907) مقصکودی ترجمکۀ  ماننکد   که اگکر   حالی است، در نشينی فصول ناديده گرفته اختلاف را در سۀ  هم

نظکام  »ککارگيری   و بکه « همگرايکی ترجمکه  »بکر رعايکت    کرد، عکلاوه  استفاده می« دربارۀ»داد يا از حرف اضافۀ  قرار می onبرابرنهاد  

. کنکد است، را برجسته   گذاری فصول، که مبين محتوای آن فصول بوده دی در نامتوانست اين اختلاف تعم ، می«ارزشی يکنواخت

 ت.اس  سبب تقليل معنايی عنوان و محدود نمودنش شده onمترجم با حذف حرف اضافه  شود، ديده مینمودار زير ني   چنانچه در

 

      
 On Loveریخت ترجمۀ عنوان  نظام ارزشی ناهم -4 نمودار

ِDiagram 4- On-Homomorphic value system of "On Love" translation 

      

عناوين تمامی فصکول   برایحذف حرف اضافه  ۀوسيل هگيری از استراتژی واگرا و ايجاد تقليل معنايی ب بهرهاست به ذکر  شايان

ريخت  در ترجمۀ عناوين فصول که به ي  نظام ارزشی ناهم Onنظر از حذف حرف اضافۀ  کند. از سويی ديگر، صرف صدق می

اليکه يکا بکدون     صورت يک  کلمکۀ منفکرد )بکدون مضکاف      که به هايی ای در اکثر عناوين فصل توان ديد که قمشه ت، میاس  انجاميده

از  «مکرگ »، «زيبکايی »، «دعکا »، «زمکان »، «گفکتن »، «دوستی»، «آموختن»، «آزادی»، «قوانين»، «کار»، «فرزندان»، «عشق»عۀ ( مانند 

اليهکی يکا    )ترکيب مضافهای ترکيبی  گذاری اما در نام ؛ريخت پيروی کرده است چارچوب نظام معنايی همگرا و نظام ارزشی هم

از چکارچوب نظکام معنکايی واگکرا و      معمکولاً « جنايکت و مکافکات  »و « سود و سودا و بيع و شرا»، «غم و شادی»ترکيب عۀفی( مثل 
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هکا را بکه ترجمکۀ     گکذاری  آرايکی( و همگکونیِ سکاختاریِ نکام     همگکونی واجکی )واج   ت. يعنکی اسک   ريخت استفاده کرده ارزشی ناهم

« غکم و شکادی  »صکورت   بکه  ککه  اسکت  Joy and Sorrow عنوان فصکل هشکتم   ۀترجم ،برای مثال ؛است داده اللفظی ترجي  تحت

« شکادی و غکم  »صکورت   شکد، بايکد بکه    سازی می در حالی که از نظر ترتيب کلمات اگر نظير به نظير معادل ، سازی شده است معادل

ای نظيکر بکه نظيکر     توانسکت از ترجمکه   زيرا اگرچه می ؛است کردهريخت استفاده  شد. در اينجا مترجم از نظام ارزشی ناهم ترجمه می

در « شکادی و غکم  »را نسکبت بکه   « غکم و شکادی  »نواز  است و ترکيب گوش  اش را به جنبۀ موسيقايی پنهان نکرده علاقهاستفاده کند، 

رمونی و همخکوانی بيشکتری   هکا  Sorrowبکا  « شادی»و موسيقی دوسيلابی  Joyبا « غم»سيلابی  دهد. موسيقی ت  اولويت قرار می

 است.   سبب خلق واگرايی استعلايافته در ترجمه شده جايی موجود هجاب، اگرچه تناظر رعايت شده ،پس .دارد

 

 
 Joy & Sorrowریخت ترجمۀ عنوان  نظام ارزشی ناهم -5نمودار 

Diagram 5- On-Homomorphic value system of "Joy & Sorrow" translation 
 

هکای موسکيقيايی بکه     و علاقۀ مترجم به بازی آرايی است که تحت تأثير واج  از آن رو صورت گرفته موجود در نمودار استعلای

است. مترجم بکا اسکتفاده از برابرنهکاد     «جنايت و مکافات» عنوان فصل دوازدهم ۀترجم است. همچنين،  انجاميده  آهنگی آن خوش

داستايوفسکی ککرده اسکت   « جنايت و مکافات»ايجاد بينامتنيت با کتاب  Crime and Punishmentبرای « جنايت و مکافات»

اسکتعلای   ،که اين تلمي ، اگرچه سبب واگرايی عنکوان شکده اسکت   کند  يحی آشکار در ذهن مخاطب ايجاد میتلم ،و بدين ترتيب

 . است آن را ني  به همراه داشته

 

 هشتمو بیست  . تحلیل برگردان عنوان فصل5-3

دو  جکر  هانکد بک   آغاز شکده  onگونه که اشاره شد، تمام عناوين با حرف اضافۀ   است. همان «وداع» هشتمو عنوان فصل بيست ۀمترج

سکازی تمکام فصکول و     در تمام اين فصول باعکث ايجکاد همگنکه و همسکان     onکارگيری حرف اضافۀ  فصل ابتدا و انتهای کتاب. به
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علت تماي  دو فصل ابتدايی و انتهکايی بکا سکاير     ،و پايانی کتاب است. به عبارتی ديگربرجسته کردن تماي شان با دو فصل آغازين 

کننکد و هکم حکريم انت اعکیِ      چرا که اين دو فصل هم حريم عينی کتاب را مشکخص مکی   ،سازی آنها است فصول در ويژگی حريم

يسته اسکت و  د. عنوان فصل آخر، چنانچه شات  نمايندگان اصناف را که در هر فصل از او راهنمايی جستن گفتمان مصۀفی با ت 

است. نه چيک ی بکه آن افک وده     صورت همگرا ترجمه شده هبه همان صورت موجود در متن مبدا و ب ای دقيقاً بايد، توسط الهی قمشه

 ريخت و يکنواخت است. است و از لحاظ نظام ارزشی هم و نه چي ی از آن کاسته شده

 

 
 The Farewellریخت ترجمۀ عنوان  نظام ارزشی هم -6نمودار 

Diagram 6- Homomorphic value system of "The Farewell" Translation 
       

گفتمکانی عکاطفی و در نظکامی انفصکالی. البتکه       :پيشکگويی ککرد   توان نوع گفتمان فصل آخر را می The Farewellاز عنوان 

ای اسکت   عنکوان نشکانه  بنکابراين،  دهد.  نهايت را می اما متن در عين انفصال خبر از اتصال به بی ؛دهد عنوان خبر از انفصالی بودن می

ارچوب سپهر نشانۀ عرفانی بر تحقق مرحلۀ چهکارم  يابد و در چ استعلا می شناختی فصل آخر که با خواندن گفتمان عاطفی و زيبايی

 کند. ضمنی می از اسفار اربعه و معراج پيامبر بعد از انجام رسالت دلالت

 ۀسکياق و سکليق  عناوين فصول ضروری است؛ هرچنکد   ۀر دو نظام واگرا و همگرا در ترجمگيری از ه بهرهچنانچه مشاهده شد، 

اهيمی به آنچه موجکود در زبکان   ريختی که سبب استعلای معنايی و اف ودن مف سمت نظام های واگرا و ناهم به الهی قمشه ای عموماً

اسکتفاده   نمونکه مبرهن است که تنها در ي   پيامبرعناوين فصول کتاب  ۀدر بررسی ترجم ،رت ديگرباعه د. باست، تمايل دار أمبد

 است.    نظام واگرا کارگشا بوده ارزی مۀلق اتخاذ شده و عموماً از استراتژی هم
 

 های پژوهش پاسخ به پرسشگیری و  . نتیجه6

جبران خليل جبکران انجکام شکد و بکا     اثر  پيامبرکتاب ای از عناوين  ترجمۀ الهی قمشه ربارۀهايی که د در اين بخش با استناد به بحث

 .شود معناشناختی به پاسخ به پرسش های مۀروحه همت گمارده می در چارچوب نظام نشانه ،توجه به نمودارهای مندرج
 



  919                                               ليلا توکلی و همکاران                                              ...             یاز ديدگاه نشانه معناشناسی گفتمانيند همگرا و واگرای زبانی در ترجمه اتحليل فر

 

 . پرسش اول6-1

 ای دارد؟ جايی مرزهای معنايی نقش برجسته فرازبانی در جابهعناصر ي  از  کدام گرايی در فرايند ترجمه بر مبنای مکتب ساخت

ای زبکان مقصکد    ترجمه بايد با توجکه بکه سکپهر نشکانه    و  آيد ای به شمار می فرهنگ مهمترين عنصر فرازبانی و موجد سپهر نشانه

لازمکۀ   دادپژوهش حاضر نشان  ،يندهد. بنابرا  ها و برابرنهادهای خود را در محور جانشينی برگ يند و در صورت ل وم تغيير تبديل

ایِ زبکان   با توجه به اشتراکات و افتراقات  فرهنگیِ دو سپهر نشانه ،ها در بستر فرهنگ است. در واقع در نظر گرفتن تعادل انتقال معنا

بعد عرفانی بسيار التفات به فرهنگ در  پيامبراز عناوين فصول کتاب  ای يابد. در ترجمۀ قمشه پديدۀ ترجمه تحقق می مقصد و مبدأ

 است.  مورد توجه واقع شده

 

 . پرسش دوم6-2

 شوند؟ بندی می هايی طبقه به چه نظامدوزبان ي  از هر درها  و مدلولها  ميان دالموجود روابط 

ایِ  در سپهر نشانه داند. هرچقدر رابۀۀ نشانگیِ دال و مدلول گرا و واگرا را بر هر متن حاکم می هماين پژوهش دو نظام معنايی 

گيکرد. از طرفکی ديگکر، اگکر رابۀکۀ       تحت نظام معنکايی همگراتکری قکرار مکی     برگردان آن در زبان دوم ني تر باشد،  تنگاتنگ اوليه

شکود و   مکی ای از معانی بر متن اوليه، مستولی  دار باشد، هاله ای نسبت به هم متباعد و فاصله نشانگیِ دال و مدلول در سپهرهای نشانه

ایِ زبکان مقصکد منتقکل کنکد. در      ایِ زبان مبدأ به سپهر نشکانه  مترجم نتواند تمامی اين هالۀ معانی را از سپهر نشانه شود میين باعث ا

از نظکر  تر  شود که البته بسامد نظام معنايی واگرا، چنانچه پيش يافت میحضور هر دو نظام معنايی  از عناوين فصولای  ترجمۀ قمشه

دو نظام معنايی همگرا و واگرا مبين چگونگی توزيعِ فشارۀ معنايیِ نشانه در گسترۀ فاصکلۀ دال   ،بيشتر است. بنابراين، بسيار گذشت

نظام همگرا فشارۀ معنايیِ متراکم و نامنعۀفی را، بر گسکترۀ فاصکلۀ تنگاتنکگ  ميکانِ دال و مکدلول،       ،عبارتی ديگر و مدلول است. به

معنايی واگرا فشارۀ معنايی کمتر و سياليت معنا را، در گسترۀ فاصلۀ متباعکد  دال و مکدلول، ايجکاد    که نظام  درحالی .کند تحميل می

حاصل عدم قۀعيت معنا و حاصکل   فشارۀ معنايی کمکند. فشارۀ بالای معنا در نظام همگرا حاصل قۀعيت معنا و در نقۀۀ مقابل،  می

های  های معنايیِ واگرا متناظر با نظام رم گان دهد. نظام ی تغيير معنا سوق میسو باعد و واگرا است که مترجم را بهرابۀۀ نشانگیِ مت

 باشند. قدرت پايين می

 

 . پرسش سوم6-3

توانکد ضکمن انعککاس ايکن کارکردهکا در       مترجم چگونه می فرايند انتقال معناها در  با توجه به کارکردهای دلالتی موجود در نظام

 ن متن اصلی و متن ترجمه دست يابد؟ارزی ميان عناوي ترجمۀ خود به هم

نظام واگکرا متکرجم مجبکور بکه توسکل بکه سکه رويککرد          بارۀاما در صورت واژه به واژه ميسر است؛ گرا ترجمه به دربارۀ نظام هم

در ترجمۀ عناوين فصول مبتنی بر نظام واگرايی اسکت ککه بکا رويککرد      onحذف، تقليل و استعلا خواهد بود. حذف حرف اضافۀ 

کنکد.   نظر خکود را بيکان مکی   دقليل محتوای متن اصکلی مکدلول مک   مترجم با ت ر رويکرد تقليلید ،است. همچنين  حذف حاصل آمده

و باعکث از دسکت   يسکت  ی نا انتخاب ي  مترجم حرفه ،است أمتن مبداگرچه اين شيوه، بهتر از حذف کلی دال موجود در عنوان 

 .شود  انی از اطلاعات متن اصلی میرفتن و اتلاف مي
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 . پرسش چهارم6-4

 توان به کارکرد ارزشی ترجمه پی برد؟ می توسل به دو رويکرد همگرا و واگراچگونه با 

بکه نظکام ارزشکی    هکا،  ريخت و درصورت عدم تقکارن آن  توان به نظام ارزشی هم سويی عناصر دالی و مدلولی می همدر صورت 

 ريخت نسبی. ريخت مۀلق و ديگری، ناهم ريخت بر دو گونه است: يکی ناهم ريخت دست يافت. نظام ارزشی ناهم ناهم

های ي  سيستم رم گانی را به سه شکل با يککديگر در تعامکل    در فرايند ترجمه، همواره ريختارپذيری و ريختارگري ی، نشانه

 دهد: قرار می

از آن « ريخکت  نظام ارزشی هم»دهد که تحت عنوان  آمي  با يکديگر قرار می زيستی مسالمت ها را در هم نهنشا ريختارپذيری. 9

 ؛شود ياد می

مجبکور بکه حکذف     اًصورت عموم دهد و در اين هم قرار می زيستی مۀلق نسبت به ها را در ناهم ريختارگري ی مۀلق که نشانه. 2

 ؛گ اره مربوطه در زبان مقصد خواهيم شد

رجمه تقليل يکا  گيری از دو گونه ت مل م به بهرهدهد و مترجم  زيستی نسبی قرار می ها را در ناهم ريختارگري ی نسبی که نشانه. 9

 شود.   ياد می« ريخت نظام ارزشی ناهم»عنوان  به 9و 2از موارد شود که  اين موارد می راستعلايافته د
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